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  ين اعتصاميلات پرويشكل و ساخت تمث

  3يم محمديمحمدنع ،2شوب ، دكتر منيره فرضي1يآباد وسفيفائزه عرب دكتر 

 چكيده
بخشـد و در صـورت، تجلـي     كه شيوة بيان درمجموع به اثر ادبي سـاختار و شـكل مـي    فرم يا صورت به اين دليل

در اين مقاله، با تكيه بر نگرش سيستمي، به تبيـين و بررسـي عوامـل و    . يابد عاملي مهم در ماندگاري اثر است مي
ن يپرداخته شده و ا ين اعتصاميوان پرويلات و مناظرات ديو شكل تمث پارچگي و فرم عناصر مؤثر در انسجام و يك

  :ج حاصل آمده استينتا
ده ي ـمحكم در هم تن ييگوو ك بافت گفتيشعر در  ينكه اجزايل ايبه دل ي،ن اعتصاميدر مناظرات پرو .1

  .شود مي دهيتداوم و انسجام متن به وضوح د ،شده است
 يخوب زا بهگر اجيا ديلات و مناظراتش سبب شده كه نسبت متقابل هر جزء ين در تمثيپرو ييان روايب .2

  .ديآ وجود متشكل به يتيئمنسجم و ه يت شود و ساختاريرعا
تداوم متن و ارتباط  ،ن بخش از اشعارشيا يمناسب با محتوا يقيهوشمندانه از موسة ن با استفاديپرو .3

  .تر نموده است شعر را مستحكم يان اجزايمتقابل م
بـه عناصـر    ياش و با سـازمانده  افتهي كامل و سازمان ياز شكل ذهن يريگ به مدد بهره ين اعتصاميپرو .4

ماندگار در  يو شكل يقو يدر شعرش توانسته است ساختار) ينحو يها صورت ، وواژگان ،آواها( يزبان
  .آورد وجود ذهن مخاطب به

  كليدواژگان
  .ساخت، شكل ،پروين اعتصامي، تمثيل

  مقدمه
شناسي علم، نگـرش سيسـتمي را    كه روشعلوم تجربي باعث شد ة گرايش به خردگرايي و توسع

بـرخلاف  . به وجود آورد كه ساختارگرايي در علـوم انسـاني و هنـر و ادبيـات جزئـي از آن اسـت      
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كنـد،   مـي  عليتي محض تبيـين ة رابطة فرايندها را با مطالعة كه هم ،نگرش خردگرايي كلاسيك
 A علت و معلولي عنصرنگرش سيستمي رابطة بين دو بخش يا دو عنصر را صرفاً يك عمل سادة 

و  Bبـر   Aممكن است اين رابطه بيانگر عملي دوجانبه از  ،داند؛ طبق اين نگرش نمي Bبر عنصر 
لات و يشـكل و ســاخت تمث ــة ش از آنكـه وارد بحــث دربــار يپــ]. 47ص، 13[باشــد  A بـر  Bاز 

تـا در  م يف كنيرا تعر »شكل«و  »ساخت«م اصطلاحات يريم، ناگزيشو ين اعتصاميمناظرات پرو
  :ابديدر يروشن خلال بحث خواننده مقصود را به

تـر از خـود    عبارت است از هر كل متشكلي كه از ترتيب و تنظـيم اجـزاي كوچـك   : 1ساخت) الف
بـه اجـزاي سـازندة    . درست شود و اين اجزا بتوانند كار يا نقش معيني را درون اين كـل انجـام دهنـد   

  .شود ساختاري، روابط ساختاري گفته ميساخت، واحد ساختاري و به نظم اين واحدهاي 
تواند در خـود نگـه    مي كه ذهن) در اينجا شعر(ت كل و نهايي يك مجموعه ئهي :2شكل) ب
ة بنـا بـه گفت ـ  . 249ص، 9ادبي ة تجسم نهايي يا كليت محسوس يك پديد ،به بيان ديگر. دارد

 مطـرح  ،4وار و فرم اندام3يكييعني فرم مكان ،ابرامز، تمايزي كه كولريج بين دو نوع شكل در شعر
وار يا مكـانيكي فرمـي ثابـت و از پـيش تعيـين شـده        فرم ماشين«: كند، بسيار روشنگر است مي

بريزيم؛ ولي فـرم   ،كه از پيش وجود داشته ،زني است؛ مانند اينكه مقداري گل را در قالبي خشت
كمـال آن همـان كمـال فـرم     گيرد و  مي وار يا ارگانيكي فرمي است كه از درون خود شكل اندام

تمثـيلات  ة براي آنكه بتوانيم ملاك مشخص قابـل سنجشـي دربـار    .72ص، 14[ »بيروني است
اعـم   ـ ـ متون داستاني: پروين ارائه دهيم، ناگزيريم به تعريف تمثيل از منظر خاص خود بپردازيم

داسـتان   ،مانس، رمانر(امروزين هاي  و داستان...) و ،ها، حماسه، اساطير افسانه(از حكايات كهن 
كه به اشـخاص،  هايي  نخست، داستانة دست: توان به دو گروه كلي تقسيم كرد مي را ـ..).و ،كوتاه

هـا را   اين داستان ،رو روند؛ ازاين نمي كنند و از آن فراتر مي و مكاني خاص دلالت ،رويدادها، زمان
  .آيند نمي شمار چيزي وراي خود بهدستاويزي براي بيان ها  داستاناين گروه از . ناميم مي واقعي

هايي هستند كه، چه ساختگي و چه برگرفته از وقايع گذشته باشند، بر چيـزي   دستة دوم، داستان
گيرند، زيرا مقصـود   هاي تمثيلي در شمار دستة اخير قرار مي همة داستان. فراتر از داستان دلالت دارند

يك انديشـه يـا پيـام فلسـفي يـا اخلاقـي و بـه قـول          اي دلالت ثانوي است به ها گونه راوي از نقل آن
رو،  ازايـن . 117، ص4اسـت  » معنـي معنـي  «عبدالقاهر جرجاني غرض فقط معني نيست، بلكه بيان 

اي اسـت كـه حـداقل دو لايـة      يافتـه  تمثيل داستاني يا اليگوري، در اصطلاح ادبي، روايـت گسـترش  «
تـري   و لاية دوم، معناي ثانوي و عميـق ) اشخاص و حوادث(لاية اول، همان صورت قصه : معنايي دارد

  .154، ص10» گويند توان جست و به آن روح تمثيل مي است كه در وراي صورت مي

                                                        
1. structure 
2. from 
3. mechanic form 
4. organic form 
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ر و ارگانيـك  وا در اين پژوهش، با تكيه بر نگـرش سيسـتمي، بـه بررسـي شـكل و سـاخت انـدام       
شود، اين است كه عوامل  پرسشي كه در مقالة حاضر مطرح مي 1.پردازيم تمثيلات پروين اعتصامي مي

ند؟ مبنـاي  ا پارچگي و فرم و شكل تمثيلات ديوان پروين اعتصامي كدام و عناصر مؤثر در انسجام و يك
ين اعتصامي انتخاب شده تمثيل است كه براساس تعريف مورد نظر ما از ديوان پرو 105بررسي حاضر 

اي، بـه بررسـي، تبيـين، و     جو در منابع كتابخانهو براي پاسخگويي به اين پرسش، با روش جست. است
پارچگي، و درنهايت سـاخت و شـكل شـعري تمثـيلات و      بازنمودن عوامل و عناصري كه انسجام، يك

اية اين فرضيه شـكل گرفـت كـه    پژوهش بر پ. اند پرداختيم آورده وجود  مناظرات پروين اعتصامي را به
  :مندي تمثيلات پروين اعتصامي مرهون عوامل زير است انسجام و شكل

و  ،تـداوم  ،روايـي كـه وجودشـان تناسـب     يو شـگردها  ،عناصر، عوامل :ساختار روايت )الف
  .آورد مي متن را به ارمغان يپارچگ كيكند و انسجام و  مي جادياستمرار را در امتداد روايت ا

و موسـيقايي كـه بـه    ) ينحـو  يها صورتو آواها، واژگان، (ي عناصري زبان :ساختار نظم )ب
 يهمگـن، سـاختار   يريتصو شوند و مي دهياو كنار هم چ يهنر يت شاعر و شگردهايمدد خلاق
  .كند مي متشكل را خلق يتيئو ه ،منسجم

  تيساختار روا. 1
روايت در معناي عام  .دارد) مشخص محدود و(و خاص ) گسترده و فراگير(روايت دو معناي عام 

توانـد بـا زبـان     مي رسانيم و مي اطلاعات و اخباري است كه ما به سمع و نظر ديگران همةشامل 
 روايت با تاريخ بشر آغاز« ،از اين منظر. ارائه شود... و ،مكتوب يا ملفوظ، تصاوير ثابت يا متحرك

بخشـي از انسـجام و    .79ص، 15 »....استروايت وجود نداشته  شود و در هيچ كجا ملتي بي مي
  .پردازي زير است روايت ين مرهون شگردهايلات پرويتمث يمند شكل

  حسن آغاز و انجام .1.1
  عنوان. 1.1.1

در . شـود  عنوان، هم از نظر ساختار بيروني و هم دروني، بخشي از اثر است كه مـتن بـا آن شـروع مـي    
هاي عنوان، نام طرفينِ منـاظره اسـت كـه عينـاً در بيـت       واژه) درصد از كل تمثيلات 53(تمثيل  56

  .نمايد گردد و از همان آغاز، تقابل و تنش موجود در ساختار شعر را منعكس مي اول تكرار مي
                                                        

  :هاي زير الگوي كار نگارنده بوده است پژوهش ،در نگارش اين مقاله .1
زبان ة رشت ،دكترية نام ، پايان»هاي مثنوي و عوامل مربوط به آن داستان ةشناسان تحليل روايت«بامشكي،  سميراـ 

 .1388، وسي مشهددانشگاه فرد ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي،ة دانشكد و ادبيات فارسي،
االله  به كوشـش حبيـب  ، )باران ةمجموعه مقالات سفرنام( شكل و ساخت در شعر شفيعي كدكني، محمود فتوحيـ 

  .1378، روزگار :تهران، عباسي
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 فرايند پايدار آغازين. 2.1.1

در اغلب تمثيلات پـروين  . ورود به آن بسيار مهم است هاي هبررسي چگونگي آغاز داستان و شيو
در تمثيـل  مـثلاً،  و كـنش اسـت؛    ،مكـان، زمـان، شخصـيت   ة دهنـد  بيت آغازين نشان ،اعتصامي

بـدحال و   ،گـردد و فرزنـدانش   مـي  اد گرفتـار يكـه بـه دام ص ـ   يداسـتان مرغ ـ  ،»رانيان ويآش«
  :شود مي برند، با اين بيت آغاز مي ن حوادث به سريدر چنگ شاه ،روزگار شانيپر

  
ــياني ــاك آشــــ ــاحت پــــ  از ســــ

  
ــوي   ــد ســ ــي بپريــ ــزارمرغــ   گلــ

 

1 ،74ص  
  

موقعيت ابتـدايي  ة دهند آغازهاي خبري است و عناصر تشكيلة نوع آغاز از مقول ،در اين بيت
عـاطفي   ينيكلام طن ،نخستين مصراع در. است... و ،مكان، قهرمان، كنشة دهند به ترتيب نشان

  .ر استيجه حسن اثر و تأثيجاز و درنتين نوع ايتر يعال يدارد و دارا

 فرايند پايدار فرجامين. 3.1.1

و  يرگـذار يو تأث يجاد شـكل هنـر  ياست كه در ا يمناسب و حسن ختام نيز از عوامل يبند انيپا
روايت بـا يـك    سنتي معمولاًهاي  بندي در پايان. ار مؤثر استياثر در ذهن مخاطب بس يماندگار

امـا پايـان   شـود؛   مـي  تمـام ) اغلـب يـك ديـالوگ پايـاني    (يـا يـك صـحنه     1گفتار خره يا پسؤم
  :تواند داشته باشد مي مدرن متفاوت است و پنج حالتهاي  داستان
هـاي   پايـان  .5 5گيري مبهم نتيجه .4 4گيري معماگونه نتيجه. 3 3ايست ساده .2 2پايان باز .1

  .263ص، 3 6چندگانه
اوج ة ثيرگـذاري از كليـت شـعر نقط ـ   أپايان داستان در روند استنتاج و ت ،در تمثيلات پروين

پـروين  هـاي   گيري روايت به گفتار آخر و نتيجه) درصد از كل تمثيلات 48(تمثيل  50در . است
پـس از بيـان    ،»آشـيان ويـران  «در تمثيـل   ،شـود؛ مـثلاً   مـي  آخر ختمة از داستان پس از صحن

  :پذيرد مي روايت با اين ابيات پايان ،وضعيت نامطلوب و مرگ فرزندان بدون مادر
  

 كــودكي چنــدخــون ريخــت بــه كــام
  

ـــادري را  ـــاط مــــ ــد بســــ   برچيــ
 

  اد؟ــت صيـداشـر نـگـد مـرزنـف
1 ،76ص  
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پس  .شتر برسانديت آن را بيرا در آغاز آورده است تا اهم »فرزند«ة شاعر واژ ،در مصراع آخر
ن كار يكند و با ا مي جاديرا ا يرا آورده است كه در سراسر مصراع درنگ خاص »مگر«ة واژ ،از آن

  .نظير است ر در نوع خود كميآورد كه از نظر حسن تأث مي ديدهنده پد تكان يانيشعر پا يبرا
هـاي مـدرن، فاقـد مـؤخره و بـه       ، همانند داستان)درصد از تمثيلات 52(وپنج تمثيل ديگر  پنجاه

كند كه چرا هرگـاه   ديده از دل شكايت مي» ديده و دل«در قطعة . يابد پايان مي» ايست ساده«شكل 
يابـد تـا    كند؟ اين شـكايت ادامـه مـي    خراب مي» مرا«گردي، سيل اشك بنياد  شوق و عشق مي دچار

هـا و دلايـل دل ادامـه پيـدا      شـعر بـا مثـال   . يابد در دفاع از خويش سخن بگويد اينكه دل فرصت مي
  :شود نقش روايتگري به مخاطب واگذار مي» ايست ساده«رسد به بيت آخر كه به شيوة  كند تا مي مي

  
ـــاهي ــر روز سـي ــود گ ــو را فرس  ت

  
ـــالم  ـــد ع ـــرا سـوزان ــي م ــوز آه   س

 

  ]140ص ،1[
  

ناپـذير   شده اسـت كـه سرشـت پايـان     شده و حساب طراحي خود يك پايانِ ،اين پايان ناتمام
پايـاني   تمام بـي  و پروين به زيباييِ 264ص، 3كند  مي كل اثر را برجستهة ماي مضمون يا درون

  .دهد مي ندادن به داستان نشان اين تقابل را با پايان

  شخصيت. 2.1
روايتي يـا نمايشـي فـردي اسـت كـه كيفيـت روانـي و اخلاقـي او در گفتـار و           شخصيت در اثرِ

اشـخاص غيرانسـاني يـا    ) درصد از كل تمثـيلات  85(تمثيل  89در . گردد مي كردارش منعكس
كننـد و   مـي  مفاهيم انتزاعي و احوال و كيفيات روحي نقش بازيگران يا كنشگران داستان را ايفـا 

بـا وجـود آنكـه در نـوع ادبـي      . آورند مي وجود كنند و حوادث قصه را به مي ها عمل همانند انسان
پـردازي وجـود    گزيني و شخصـيت  الي براي تنوع شخصيتمج ،به دليل ساختار كوتاه آن ،تمثيل
 ،كند تا اشـخاص نمـايش   مي را فراهماي  هاشخاص زمين پروين اعتصامي با پرداخت هنريِ ،ندارد

دهند، خود را به تماشاگر معرفي نمايند و  مي وخوي خويش و با اعمالي كه انجام اقتضاي خلق به
. خويش تجربيات ذهني مخاطب را گسترش دهنـد هاي  مو غ ،ها شادي، ها، آرزوها با بيان انديشه
 :شرح زير استبه پردازي او  شخصيتهاي  برخي از روش

  پردازي برمبناي توصيف كنش شخصيت شخصيت. 1.2.1
به گفتة هنري جيمز، شخصيت چيست جز تجلي رويداد و رويداد چيست جز ترسيم شخصيت؟ 

توان  صدايند كه شخصيت و كنش را نمي جيمز همدر اين نكته، پراپ، توماشفسكي، و بارت نيز با 
 .84ص، 11 اي متقابـل دارنـد و يكـي مسـتلزم ديگـري اسـت       از يكديگر جدا كرد، زيرا رابطـه 

پيمايند و در سـاختار داسـتان    مي روايت شخصيت مسير مشخصي را از آغاز تا فرجامِهاي  كنش
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ارتباط بين كنش پيش و پس از كنند؛ نقش جزئي آن،  مي يك نقش كلي و يك نقش جزئي ايفا
خود است و نقش كلي، ارتباط با مدار ساختار در جهت پيشبرد آن است كه مناسـبات و روابـط   

  .كند مي ساختار را تعيين
روايت خويش، با بيـان  هاي  خاص شخصيتهاي  به جاي بيان صريح ويژگي ،پروين اعتصامي

 .بپـردازد هـا   بي وجوه مختلف شخصـيت دهد كه خود به ارزيا مي به مخاطب فرصت عملكرد آنان
شود كه بار اصلي روايت را اشخاص برعهده بگيرنـد نـه شـخص راوي؛     مي روايي سبب اين شگرد
اما جزئيـات مـاجرا را اشـخاص و بـازيگران      ،حضور راوي در كليت اثر محسوس است ،به عبارتي

كـنش يـك    ،زيـر  در ابيـات  .برنـد  مـي  كنند و حـوادث را بـه پـيش    مي مختلف خلق هاي هصحن
كند مي و پرتلاش او را توصيف ،آرام، مطمئن عنكبوت، وجوه مختلف شخصيت:  

  
 پشــت در افتــاده امـــا پــيش بـــين

  
  م در كميــــنئـــاز بـــراي صيــــد، دا

 
ــته ــا  رش ــكه ــو باري ــتي ز م ــررش  ت

  
ـــك   ـــر، نزدي ـــالا، دورت ـــر و ب ــر زي   ت

 
 آويخـــت پيـــدا و نهـــانپـــرده مـــي

  
  تافــت از آب و دهــان  ريســمان مــي 

 

  1، 117ص[  
 توصيف عواطف و حالات دروني شخصيت برمبنايپردازي  شخصيت. 2.2.1

در رويـارويي بـا حادثـه، يكـي از      ،نمايش تفكر شخصيت اصلي حكايت و جدال دروني او با خود
كردن تمثيلات پروين اعتصـامي اسـت    خلق و پرورش شخصيت و از عوامل مهم نمايشي هاي هرا

قضـاوت كنـد و   هـا   شخصـيت ة دربـار  ،ثير قضـاوت راوي أبه دور از ت ـ ،شود مخاطب مي كه سبب
ابيات زير توصيف احوال دروني و توهمات يك قاتـل  . را مجسم كندها  آن برمبناي درك خويش

درپـي و   با جمـلات كوتـاه و پـي    ،توصيف توهمات قاتل ،در اين بخش. پس از ارتكاب قتل است
گ روايـت را تنـد كـرده و اضـطراب و تشـويش      حذف عبارات توصيفي و توضيحي، ريتم و آهن ـ

  :كند مي شخصيت را به مخاطب القا
  

 جـايبه هرجا نهم پـا در ايـن تيـره
  

  ام پـيش پـاي   است آن كشتهفتاده
 

 ز وحشـت بگردانــم ار سـر دمــي
  

ــي   ــد همـ ــته آيـ ــالم آهسـ   ز دنبـ
 

1170، ص  
 تقابل، نمايشگر شخصيت. 3.2.1

در حالـت تقابـل، كـنش    . گوينـد  به ارتباط دو يا چند شخصيت داستاني، در حوزة كنش، تقابـل مـي  
گيـرد و كـنش يـك شخصـيت، واكـنش       هاي داستان در ارتباط منطقي بـاهم صـورت مـي    شخصيت
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ايـن  . گيرد ساختار داستاني تمثيلات اصولاً براساس تقابل افراد شكل مي. شخصيت ديگر را درپي دارد
هنر پـروين در ايـن   . سازند ند و روند حركت داستان را ميا هاي اصلي داستان دهندة گره شكلها  تقابل

هاي روايـت آشـنا و    تدريج و درخلال روايت، مخاطب را با وجوه مختلفي از ابعاد شخصيت است كه، به
 كنـد؛  هـا را برجسـته مـي    با نمايش تضاد فكري و رفتاري آنان وجوه مثبت و منفي هريك از شخصيت

اش، بـه دور   مثلاً، در شعر زير، مخاطب در مواجهه با توصيف دقيق كشمكش قاضي كشـمر و خـانواده  
  :نمايد از قضاوت راوي و برمبناي درك خود، وجوه مختلف شخصيت او را مجسم مي

  
ــر شام ــمر ز محض ــي كش ـــقاض  گاهـ

  
ـــاه   ــالي تب ــا ح ــه ب ــت ســوي خان   رف

 
ــر كج ــه ـــوار زدـ ــر دي ـــد ب  ـا در دي

  
  بـــان و خدمتــــكار زدبانـــگ بـــر در

 
ــا ســيلي و مشــت ــد ب  كودكــان را ران

  
  دستي خست و كشـت  گربه را با چوب

 
 خشم هم بـر كـوزه هـم بـر آب كـرد

  
  هــم قــدح هــم كاســه را پرتــاب كــرد

 
1 ،133ص  

 گوو گفت برمبنايپردازي  شخصيت. 4.2.1

نيـز از اهميـت   دهد، گفتار شخصيت  طور كه كنش شخصيت هستة اصلي داستان را تشكيل مي همان
هايي كه بر پيام و مضمون و بيـان   در داستان. خود نوعي كنش استْ زيادي برخوردار است، زيرا گفتار

درصـد   5/88(تمثيـل   93در . شود، گفتار شخصيت بيش از كنش او اهميـت دارد  تأكيد مي اي انديشه
. ن گفتـار اوسـت  وشنود محض است، كنش شخصيت هما ، كه داستان مبتني بر گفت)از كل تمثيلات
گو عـلاوه بـر اينكـه ابعـاد     و شود، اشخاص با عنصر گفت ها، كه با نقل قول راوي آغاز مي در اين تمثيل

در ابيـات زيـر،   . بخشـند  روي قصـه را نيـز تـداوم مـي     دهند، پيش گوناگون شخصيت خود را نشان مي
  :دهندة حسادت برآمده از عقدة حقارت اوست سخنان تحقيرآميز خار نشان

  
ــد ــتان دميـ ــوگلي روزي ز شورسـ  نـ

  

  خار آن گـل ديـد و رو در هـم كشـيد    
 

 يــدي بــه پــيش پــاي مــايكــز چــه رو
  

ــي ــا تنــگ كــردي ب   ضــرورت جــاي م
 

 سرخي رنـگ تـو چشـمم خيـره كـرد
  

  زشــتي رويــت فضــا را تيــره كــرد     
 

1 ،248ص  
  زمان .3.1

را در بطـن  اي  هباشد، ساختار روايي ساد داشته رونده داري كه سيري پيش دامنه نسبتاًة هر پديد
بخشـد، گشـتارهايي    مي رونده و روايي شكلي داستاني آنچه به اين ساختار پيش. پروراند مي خود

ايـن گشـتارها در تـوالي     .شـود  مـي  موضوع تحميـل ة است كه از سوي نويسنده يا راوي بر پيكر
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دهـد و   مـي  ستان، وقايع در زمان رخزيرا در دا ،129ص، 2د پذيرن زماني داستان تحليل ـ خطي
  .شود مي در زمان نيز روايت
 توان داستاني گفت بدون ذكر مكاني كـه داسـتان در آن اتفـاق    مي كند كه مي ژرار ژنت ادعا

زيـرا   ،غيرممكن است كه بتوان داستاني گفت كه در زمان واقع نشـده باشـد   ولي تقريباً ،افتد مي
 ژنت ميـان زمـانِ  . 215، ص16يا آينده تعريف كنيم  ،گذشته ،ناچاريم داستان را در زمان حال

او مسير گردش داسـتان را از زمـان تقـويمي بـه زمـان       .روايي تفاوت قائل است تقويمي و زمانِ
بـراي   ،در ايـن بخـش  . كنـد  مـي  و بسامد تقسـيم  ،تداوم ،نظمة ، به سه مبحث عمد)متن(روايي 

  :نماييم مي ابعاد زماني روايات او را بررسي ،روينپ هاي بازنمودن سازمان و فرم و شكل روايت
  نظم. 1. 3.1

ها،  افتند، يعني براساس تقويم زمانيِ آن كه اتفاق مي 1يك راوي ممكن است رويدادها را در نظمي
هرگونه تغييـري در  . انتخاب كند و راوي ديگر ممكن است رويدادها را خارج از نظم تعريف كند

پريشي را به دو  ژنت زمان. 56، ص5نام دارد  2»پريشي زمان«چينش و ارائة رويدادهاي داستاني 
 5گـرد  نگر، نـوعي عقـب   پريشيِ گذشته در زمان. كند تقسيم مي 4نگر و آينده 3نگر نوع كلي گذشته

اي كـه در   گـردد و واقعـه   گويي روايت به گذشته برمـي . گيرد نسبت به زمان تقويمي صورت مي
نسبت به زمان  6نگر، نوعي پرش و جلوروي آينده پريشيِ در زمان. شود گذشته رخ داده روايت مي

  .گردد كه هنوز رخ نداده اشاره مياي  گيرد و به واقعه تقويمي صورت مي
 7مربوط بـه گذشـته  هاي  روايت زمان گذشته و از نوع روايت غالبِ زمانِ ،در تمثيلات پروين

نسـبت  هـا   يابد كه شخصيت مخاطب درمي» پاسخ داد«و » گفت«ماضي هاي  با تكرار فعل .است
) درصد 5/88(تمثيل  93اند؛ ولي در  ند و در زمان گذشته اين رويدادها را گذراندها به آنان غايب

آورد كـه نمـود    مي زماني را نيز فراهمهاي  امكان جهشها  گوي شخصيتو گفت ،از كل تمثيلات
مضــارع (آن در قالــب تعــويض آشــكار زمــان افعــال از گذشــته بــه حــال و از حــال بــه آينــده  

  :و سرانجام توقف در زمان حال است) الوقوع محقق
  

 بـــازآيفـــردا بـــه گلســـتان: گفـــت
  

  هســـتچـــه تماشـــايي  ببينـــيتـــا
 

ــايي ماســت ــو زيب ــور ت ــه منظ ــر ك  گ
  

  هســت هــر طــرف چهــرة زيبــايي    
 

1 ،57ص  
                                                        

1. order 
2. anachronies 
3. analypsi 
4. prolepsis 
5. flash back  
6. flash forward 
7. subsequent 
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  تداوم. 2. 3.1
 اول زمانمنـدي حـوادث  رو هسـتيم؛   اي دووجهـي روبـه   دربارة زمان در روايت، هميشه با مسـئله 

منـدي   يعنـي زمـان  ، 2، يعني نظم واقعي حـوادث و رويـدادها، و ديگـري زمـان روايـت     1داستاني
بـه  (ژنت رابطة ميـان تـداوم يـك داسـتان     . كنندة اين حوادث در متن است سخني كه منعكس

برمبنـاي  (شـده بـه ايـن تـداوم       را با طول متن اختصـاص داده ) دقيقه، ساعت، روز، ماه، و سال
ي شناسيِ دامنة زماني يـك اثـر رواي ـ   از ديدگاه او، در مسير شكل. كند بررسي مي) خط و صفحه

توان يك خط گاهشماري رسم نمود تـا مشـخص گـردد كـه هـر رويـدادي چـه هنگـام رخ          مي
در ايـن خـط، مفـروض    . دهد و زمـان خوانـدن آن چـه نسـبتي بـا زمـان روي سـاعت دارد        مي

اي كه صرف روايت يا توصـيف رويـدادي شـده اسـت، خـود را       هاي متفاوتي از دامنة زماني گونه
شـدگي يـك روايـت را از دامنـة زمـاني       محدودة زمـاني روايـت   هاي متنوعي نماياند و ايجاب مي

  .2 ،145كند  خواندن آن متمايز مي
ة دقيـق و موشـكافان  هـاي   روايت توصيفي همراه با واكـاوي جزئيـات و توصـيف   ة اگر با شيو

تـر از زمـان    زماني خواندن رويداد طولانية دامن ،داستان مواجه شديمة فشرده در پيكراي  هصحن
اگر زمان گاهشماري وقوع رويـداد در روسـاختي بسـيار فشـرده بـه نمـايش        ؛شده است توصيف

روز بعدي، از اين هفته و مـاه و سـال بـه     روز به نيم زماني از يك نيمهاي  گذاشته شود و با پرش
 ؛تر از زمان گاهشماري است مواجه شديم، زمان خواندن بسي كوتاه... و ،هفته و ماه و سال بعدي

 ،هاسـت  شخصـيت هـاي   كه نمايش مسـتقيم واژگـان و كـنش    ،نمايشي دراماتيكة يوو اگر با ش
  .]151ـ148، ص2[باهم برابرند  شده و زمان خواندن تقريباً زمان توصيف، مواجه شديم

است كه هر واژه از متن برابـر بـا يـك واژه از داسـتان     ) ديالوگ(گو و از ديدگاه ژنت، فقط در گفت
گو اغلب تعادل زماني بين زمان متن و زمان داسـتان برقـرار   و كه در گفت توان گفت است؛ بنابراين مي

درصـد از كـل    5/88(نودوسه تمثيل پروين . گو بهترين تجلي تداوم شتاب ثابت استو شود و گفت مي
جز برخي موارد معدود، كـه شـاعر بـه فضاسـازي و تصـويرپردازي       گومحور است و بهو گفت) تمثيلات

با ضرباهنگ و شـتابي  ) گشايي گره(، و پايان )تكوين(، ميانه )افكني گره(گانة آغاز  پردازد، مراحل سه مي
شده بـه ارائـة     داده دادن واقعي حوادث و مقدار متن اختصاص  شود و گسترة زماني رخ ثابت روايت مي

  :خواني توالي وقايع با توالي زمان گشته است همان حوادث، يكسان است و همين امر سبب هم

 بسامد. 3. 3.1

 .تعداد دفعات تكرار حوادث سطح داستان و تعداد نقل آن حـوادث در سـطح مـتن اسـت     ْبسامد
بـار   بار از آنچه يك محور يا مفرد كه به نقل يك تك) الف :شود مي بسامد به سه نوع اصلي تقسيم

                                                        
1. story -time 
2. text-time 
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 چندمحور يا مكرر كه به چنـدين بـار نقـل از آنچـه    ) ب ؛گردد مي دهد اطلاق مي در داستان رخ
بار نقل از آنچه چنـدين   تكرارشونده يا بازگو كه به يك) ج ؛گردد مي بار رخ داده است اطلاق يك

محـور يـا    بسامد در بيشتر تمثيلات پـروين از نـوع تـك   ة لفؤم .گردد مي بار رخ داده است اطلاق
گيرنـد و در بيشـتر مـوارد از يـك      زيرا كل روايات، مقطع زماني كوتـاهي را دربرمـي  ، مفرد است

  :تمثيل كوتاه زير را بنگريد .روند نمي پرسش و پاسخ فراتر
  

ــت ــا انگشـ ــت بـ ــر گفـ ــل پيـ  1جعـ
  

ــن  ــياه مكـ ــا سـ ــر و روي مـ   كـــه سـ
 

ــر ــي بنگ ــم دم ــويش ه ــت در خ  گف
  

  همـــه را ســـوي مـــا نگـــاه مكـــــن 
 

ــت ــن توس ــياهي ت ــياهي، س ــن س  اي
  

ــن  ــتباه مكـ ـــروش و اشـ ـــاه مفــ   جـ
 

ــتي ــا هس ــو هســت ت ــگ ت ــو رن ــا ت  ب
  

  راه مكــنزيــن مكــان خيــره عــزم    
 

ــپيد نشـــدســـيه، اي بـــي ــر سـ  خبـ
  

ــاه مكـــن  ــود تبـ ــيرين خـ   وقـــت شـ
 

1 ،259ص  

  سازي ديد و كانونة زاوي. 4.1
زيـرا از جهتـي    ،روايت عنصري مهم و اساسـي در سـاختار داسـتان اسـت     3يا كانون 2زاوية ديد

عناصـري  دهد و از جهت ديگـر   مي احساس و رويكرد نويسنده را به موضوع و محتواي اثر نشان
ديد اشـكال  ة انداز يا زاوي چشم. دهد مي ثير قرارأگو را تحت تو و گفت ،همچون شخصيت، صحنه

ماجرا روايـت  ة تواند فاقد كانون باشد؛ يعني از زبان شخص واقف به هم مي روايت. گوناگون دارد
كند يا از شود يا كانون دروني داشته باشد؛ يعني شخص از يك جايگاه ثابت يا متغير آن را بيان 

  .ديدگاه چند شخصيت بيان شود
داستاني است؛ يعنـي حكايـت را از    برون در بيشتر تمثيلات خود، يك راويِ ،پروين اعتصامي
ة واسطه و با شـيو  گاه از موضع شاهد عيني بي ،او در اين طرز روايت. گويد ميمنظر داناي كل باز

كنـد و بـراي    مـي  مجهول داستان را روايـت  گزارشگري مستقيم و گاه با نقل قول از جانب راويِ
كنـد   مي ابياتي اندرزگونه اعلام موضعة گاه بيرون از داستان با ارائ ،رواياتشة ماي دادن درون نشان

گنجاند تـا آن موضـوع از    ها مي و گاه مضمون مورد نظر خود را در ظرف گفتار و رفتار شخصيت
  .يا دو شخصيت كانوني شودها  متفاوت از سوي دو گروه از شخصيتة دو جنب

در اين اشـعار،  . گومحور دارندو ساختاري گفت) درصد از كل تمثيلات 5/88(نودوسه تمثيل 
                                                        

 زغال1. 
2. point of view 
3. focalization 
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كنـد، زيـرا    سـاز تغييـر مـي    سازد، عامل كـانوني  ها شالودة داستان را مي گوي شخصيتو كه گفت
. كند د بازنمايي ميها در نوبت خود رويدادها را با توجه به ادراك و از نگاه خو هريك از شخصيت

هاي چندگانـه و   سازي ها، علاوه بر امكان ايجاد كانون در اين اشعار، پروين با نمايش تضاد انديشه
معلـولي ميـان اجـزاي     ـ وجودآمدن پيوندي علـّي  ايدئولوژيكي مختلف، سبب به 1هاي گيري جهت

سخن اوليه اسـت و  گردد، زيرا هر سخن جوابي منطقي دارد كه اين جواب، معلول  سخن نيز مي
  .254، ص9شود  همين ارتباط متقابل ميان دو سوي مكالمه سبب تداوم و انسجام متن مي

يعنـي   ،2كنند، بـا روايـت چندصـدايي    مي ساز نقش ايفا عنوان كانوني وقتي چند شخصيت به
تفسـير  ) درصد از كل تمثيلات 48(تمثيل  50 در. شويم مي مواجه ،همجواري چند صدا در متن

شـگرد ديگـر    .كدام شخصـيت درسـت اسـت   ة كند كه عقيد ميپاياني داستان مشخص ة نتيجو 
اتش موافق و يكه با عقايد و نظر ،دادن نظر غالب اين است كه گفتار شخصيتي را پروين در نشان

گويي ميان الماس و زرگر و كه گفت ،»نور يايدر«ة قطع ،كند؛ مثلاً مي تر جهت است، طولاني هم
  :شود مي الماس آغازاست، با سخن 

  
ــي ــاس م ــه الم ــريب ــش زرگ  زد چك

 

  جسـت از آن اخگـري   به هر لحظه مي
 

ـــره ـــاي تيـ ــاس كـ ــد المـ  رايبناليـ
 

ــو نــاي      ــد نــالم چ ــداد تــو چن   ز بي
 

1، 127ص  
  

) زرگر(گويد و پس از آن شخصيت دوم  سخن مي) الماس(در بيت دوم و سوم، شخصيت اول 
الماس در پاسخ زرگر شش بيت . دهد به خود اختصاص ميگشايد و چهار بيت را  لب به سخن مي

بيـت، در   35پس از آن، از بيت چهارده تا پايان شـعر، يعنـي   . دهد ديگر را به خود اختصاص مي
در آغاز جملات در ) چو(بيت با تكرار قيد زمان  18بيت،  35در بخشي از اين . اختيار زرگر است

  :وحدت ارگانيك خاصي به شعر بخشيده استحكم يك جملة مركب از كلام زرگر است كه 
ـــد روي دل ــو بيننــ ـــوچــ  آراي تــ

 

ـــو   ـــلاي ت ـــد از تج ـــه شـون ــو آگ   چ
 

 هـــاچـــو پرســـند از مـــوج ايـــن آب
 

ــوه ــگ از ايــن جل ــا، رن ــاب ه ــا، ت ــا ه   ه
 

1، 128ص  

  ساخت و شكل ذهني ژرف .5.1
 يذهن ـ يهـا  و شـكل ها  دهيوجود ا ،نيلات پرويتمث يافتگي انسجام و سامانة از عوامل عمد يكي

رد كه يگ اي مي هت خود را از حادثيموجود يشكل ذهن .افته در ذهن شاعر استي كامل و سازمان
                                                        

1.orientation 
2. polyphonic 
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ة دي ـو پد يت شاعر بـا هسـت  ين حادثه محصول برخورد ذهنيا .وندديپ مي در ذهن شاعر به وقوع
موضـع و   از ،داشـته باشـد  اي  هژي ـنگرش و نظرگاه مستقل و و ياگر شاعر به هست. عت استيطب

گانه و واحد همـان  ين موضع يا. ندينش مي آن يو اجزا يهست يبه تماشا يگانه و استواريموقف 
لات يدر اكثـر تمث ـ  .256ص، 9م ييگـو  ي مـي ا دستگاه فكري ينگر است كه به آن جهان يزيچ

  :است براي انعكاس پيام زيراي  هصورت قصه پيمان ،نيپرو
  

 به هرجا چراغـي اسـت روغـنش بايـد
  

ــ ــابي بـ   ود كـــار هـــر كـــارگر را حسـ
 

1 ،151ص  
  
اين اشعار را در خدمت بيـان ايـن ايـده     همة ،ل او تكرار شده استيتمث 58كه در  ،ن پياميا

آتـش دل،  « :شعر محصول حضـور آن اسـت   يقرار داده است؛ بنابراين از اين منظر وحدت اجزا
، بلبـل و مـور، بـرف و بوسـتان،     يزنـدگ  ي، باد بروت، بازيديد و نومينه، ارزش گوهر، امين آييآ

دسـت،   يته ي،پژمردگة ، تاراج روزگار، توانا و ناتوان، توشيريك پيوار، پيه و ديآرزو، پا يبنفشه، ب
دن، ي ـدن و نادي ـنـور، دو محضـر، د   ياي ـخاطر خشنود، در ،خدا ير و كمان، جمال حق، جولايت
، يرو هيو عمـل، س ـ  ينش، سرنوشـت، سـع  يوقـت، روش آفـر   يذره و خفـاش، رفـو   ،ده و دليد

، كارگـاه  ير، قـدر هسـت  يفلسفه، قائـد تقـد   جو، عمر گل، عيبشكسته، صاف و درد، عشق حق، 
 ،ب، گل خـودرو يع ينظر، كوه و كاه، گفتار و كردار، گل ب دل، كوتهة ر، كرباس و الماس، كعبيحر

، يزادگ ـ، نشـان آ مناظره، مـور و مـار، نااهـل   گل و خار، گل و خاك، گوهر اشك، گوهر و سنگ، 
  .»باداده، هرچه باديخبران، نكوهش نكوه يجا، نكوهش بينكوهش ب

  ساختار نظم. 2
بدون درنظرگرفتن ساختار نظم و نقش موسيقايي و زباني هر جزء در رابطـه   ،بررسي اجزاي شعر

شود كه كاركرد و اصل تناسب و تداعي از ميـان بـرود و مـانع درك سـاختمان      مي با كل، سبب
ة بايـد مجموع ـ  ،هنـري ة عنوان يـك سـاخت   به ،بنابراين براي درك زيبايي شعرهنري شعر شود؛ 

از  ين اعتصـام يلات پـرو يتمث ـ يت هنـر ي ـبخـش اعظمـي از كل  . عوامل سازنده را باهم نگريست
ن يتمثـيلات پـرو   يين نهـا يساختار نظم در سه سـطح زيـر در تكـو   . رديگ مي هيساختار نظم ما

  :نقش دارد ياعتصام

  ييتوازن آوا. 1.2
  :پذير است توازن آوايي به دو بخش كمي و كيفي تقسيم
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 )وزن(كمي  توازن آواييِ. 1.1.2

آنچـه  . آيـد  وزن يا توازن آواييِ كمي يكي از عناصر شاخص سازندة شكل و فرم بـه حسـاب مـي   
هاست كـه همـين تكـرار     ها يا مصوت شود، كميت يا كوتاه و بلنديِ صامت در موسيقي تكرار مي

يـافتگي تمثـيلات پـروين     بخـش عظيمـي از انسـجام و سـامان    . شود ن ادبي ميباعث انسجام مت
بودن محتوا و حـالات عـاطفي شـاعر بـا وزن شـعرش       و منطبق) وزن(مرهون توازن آواييِ كمي 

پـردازيم و كيفيـت اسـتفادة     در اين بخش، به بررسي اوزان عروضي مورد علاقة پروين مـي . است
كنـيم كـه پـروين توانسـته اسـت وزن ويـژة زبـان         داريـم و ثابـت مـي    مياو را از اين اوزان بيان 

دهـي بـه عناصـر موسـيقايي، سـاختاري منسـجم و هيئتـي         آورد و با سازمان  دست خويش را به
 .متشكل را خلق كند

 رملبحر ) الف

 يبحـر  ي،عروض ـ دراصـطلاحِ . ريدلپذ يِقيو موس ،نرم ،فياست با وزني جويباري، لط يرمل بحر
شـوند لطـف    مـي  ن بحر سـروده يكه در ا ياشعار. ديآ مي ديپد »فاعلاتن«از تكرار ركن است كه 

م يو مفـاه  يتوانـد معـان   مـي  ن بحـر يا. زنديانگ ميرا بر يدارند و عواطف و احساسات آدم يخاص
رو،  ازايـن د؛ ي ـان نماي ـر بحـور ب يرا بهتر از ساها  آن دهد و ين پربار را در خود جايبزرگ و مضام

  .نيز مناسب است.. .و ،هيپند، حكمت، مرث ،چون عرفان، اخلاق ينيمضام يبرا
بهـره بـرده   ) وانيدرصد از كل اشعار د 34( شعر 71سرودن  از بحر رمل در ين اعتصاميپرو

كثرت استفاده از اوزان بحر رمـل  . است )درصد از كل تمثيلات 5/32(تمثيل  34است كه شامل 
  .بارز شعر پروين بدانيمهاي  وزان را از ويژگيما را بر آن داشته تا نرمي و لطافت ا

 بحر هزج) ب

هزج در لغت به معني سرود و آواز و ترانه است و دراصطلاحِ عروضي بحري اسـت كـه از تكـرار ركـن     
هاي پروين بـر ايـن وزن اسـت، زيـرا      پس از بحر رمل، بيشترين تعداد سروده. آيد پديد مي» مفاعيلن«

آفرينـد كـه بـا روح     بخش و لطيف مي شيرين و دلنشين كه اشعاري آرامبحر هزج بحري است با اوزان 
از ) درصـد  20(شـعر   39پروين اعتصامي از بحر هزج در سرودن سـي  . لطيف زنانة شاعر سازگار است

  .گيرد او در اين گروه جاي مي) درصد از تمثيلات 5/29(تمثيل  31اشعار ديوان بهره گرفته است كه 
  بحر مجتث) ج

اسـت بـا اركـان     يبحـر  يعروض ـ خ كنده شده است و در اصـطلاحِ ياز ب يلغت به معنمجتث در 
كوتاه شعر بيشتر باشد در تندي هاي  كه هرچه تعداد مصوت از آنجا. »فاعلاتن ،مستفعلن«اصلي 

وزن شعر را از حالت نرمي خارج  ،كوتاه در اين بحرهاي  مصوتة غلب ،تر استمؤثرو پويايي وزن 
 ،فعلاتن ،مفاعلن«ن بحر مانند وزن ياز اوزان ا يبعض. كرده و بر تندي و تحرك وزن افزوده است

ل كـه يكـي از   ين دليبحر مجتث به ا. اند يو پندآموز و عرفان ياشعار بزم مناسب» لن فع ،مفاعلن
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ي و گفتـاري  ي ـرواة ت و بيشتر جنب ـترين اوزان به زبان طبيعي و موسيقي كلام عادي اس نزديك
ن وزن ي ـرا بـه ا ) كـل اشـعار ديـوان    درصـد از  15(شـعر   32مورد توجه پروين بـوده و او   ،دارد

  .اوست) درصد از كل تمثيلات 5/28(تمثيل  30 اختصاص داده است كه اين تعداد شامل

  )ها و مصوتها  تكرار صامت(توازن آوايي كيفي . 2.1.2
بخشـد،   مـي  ازي ـامت يكـه زبـان شـعر را از زبـان هنجـار و عـاد       ي،قاييعوامل موس همةدر كنار 
عامل ايجاد تـوازن در شـعر    ْتكرار. برخوردار است ياديت زياز اهم ييو آوا يصوت يها يهماهنگ

 يقيموس ـ يشود كه در شـعر نـوع   مي موجبها  و مصوتها  منظم و هماهنگ صامت تكرارِ. است
شـعر   يعـاطف  يموضـوع ة ن ـيبـا فضـا و زم   يصـوت  يهـا  ينوع هماهنگن ياگر ا. ديد آيپد يدرون

  .افتد مؤثر ميار يمتناسب باشد، بس
چنـان بـا فضـاي    ها  و مصوتها  حاصل از تكرار صامت موسيقيِ ،در برخي از تمثيلات پروين

آوايي اسـت كـه موضـوع و    هاي  شعر هماهنگي دارد كه گويي اين عناصر موسيقايي و هماهنگي
  :پروراند مي رامحتواي شعر 

  
 خواري سزاي خار و خوشي در خور گل است

  
 از تاب خويش و خيرگي مـن عجـب مـدار   

 

  ]224ص، 1[
  

 يهـا  با تكـرار صـامت   »شيو خو ،خوش ي،رگيخ ،خور ،خار ي،خوار« يها واژه ،تين بيدر ا
در كنار هم  ،اند؛ علاوه بر اين ت اوج دادهيب يقيجاد كرده و به موسيحروف اة نغم »خ ـ ر ـ ش   «

صويركشـيدن  ت شـده كـه در بـه    »o«ة تيرة موجب تواتر واك »گل ،خور ،خوشي« هاي هآمدن واژ
  .شده است مؤثرحالت عاطفي خشم و پرخاش گوينده 

 ،توانـد در وزن واحـد   مـي  در آهنگ كلي عبارت و مصراع نيز حال همين است؛ يعني شـاعر 
مختلـف را بـه تناسـب معنـي و     هـاي   آهنگ آهنگ را سريع و ضربي يا كند و متين بسازد و اين

گر كند؛ بـه   مقصود خود چنان به كار برد كه وزن شعر معني را جان دهد و زنده و نيرومند جلوه
 تـر خوانـده   هجاهاي كوتـاه در وزنـي بيشـتر باشـد، آن وزن سـريع     ة اين ترتيب كه هرچه شمار

 »فاعلاتن، فـاعلاتن، فـاعلن  «زير  وزن شعر ،گردد؛ مثلاً مي نشاط و هيجانة شود و بيشتر ماي مي
هجاهاي كوتاه، آهنگ شعر تند و سريع شده اسـت و پويـايي و شـتاب را    ة است كه به دليل غلب

  :كند مي القا
  

 گـــه تبـــه كـــردي گهـــي آراســـتي
  

ــتي   ــي برخاسـ ــادي گهـ ــه درافتـ   گـ
 

  ]117ص، 1[
  
مل و انديشـه  أبا مضامين جدي و درخور ت ،هجاهاي بلند بيشتر باشدة هرچه شمار ،عكس به
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 »فاعلاتن، فاعلاتن، فـاعلن «تر است؛ مانند مثال زير كه در همان وزن  و حتي غم و اندوه مناسب
  :برانگيز داده است ملأگرانه و ت داشتن هجاهاي بلند به آن لحني نوحه ولي غلبه ،است
  

ــنگ ــا  ســ ــداختم در راههــ ــاانــ  هــ
  

  هــــا هــــا آميخــــتم بــــا آهاشــــك
 

  ]133ص، 1[

  يواژگانتوازن . 2.2
ن شـكل تمثـيلات   ين سـهم را در تكـو  يشتريواژگان ب ،)آواها، واژگان، نحو(ي ان عناصر زبانياز م

كند و به اين دليل در تكوين شكل شعر نقش  مي واژه در بافت و ساختار شعر جلوه. پروين دارند
پروين در  واژگاني تمثيلاتهاي  توازن. اركان شعر هماهنگ استة دارد كه تا حدود زيادي با بقي

ة گونـه تـوازن را بـه دو دسـت     اين. ندا بندي واجي قابل طرح و تقسيم ـ سطح تحليل و بررسي واژه
  .كنيم مي بندي طبقه) واج(= و تكرار آوايي ناقص ) واژه(= تكرار آوايي كامل 

 تكرار آوايي كامل. 1.2.2

  تكرار آوايي كامل يك صورت زباني )الف
  )ه در آغاز هر مصراع يا بيت تكرار يك واژ( نتكرار آغازيـ 

 

 گه از حملة گـرگنيست مرا هيچ هراس
  

  دلـــي بـــرة جبـــان دارم كـــمهـــراس
 

 بــار گريزاندمـــت بــه دره و كـــوه هــزار
  

ــتان دارم   هزار ــد باس ــخن از عه ــا س   ه
 

  ]209ص، 1[
  

انـد و   صورت و معنـا بـه زيبـايي در هـم تنيـده شـده       ،در آغاز هر مصراعها  با تكرار اين واژه
ة يـك جمل ـ هـا   ك از مصـراع ي ـچـون هر  ،عـلاوه  به. اند نوازي به شعر بخشيده چشمة جلورو،  ازاين

  .شود مي اين تكرار سبب انسجام ،مستقل است
  )ها يا بيتها  تكرار يك واژه در ميان مصراع(تكرار مياني ـ 

 

 بربسـتسختوسختچنانش كوفت
  

  كه پشت و گردن و پهلـوش بشكسـت  
 

  ]210ص، 1[
  

سـبب   ،شـود  مي بيت ديده هاي هو پيوندي كه ميان اين واژه با ديگر واژ» سخت«ة واژتكرار 
  .شود مي تنيدگي بيت انسجام و درهم
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  )رديف(تكرار پاياني ـ 

در پايـان   ،پس از قافيه ،ي است كه پيوسته يا گسسته در يك يا چند معنيهاي هواژه يا واژ رديف
شـود و   مي واحدي آغازة از نقط ،عداد هجاي يكسانشانتوجه به ت با ،رديف. آيد مي مصراع يا بيت

ارتباط ة برگردان و زنجيرة منزل به ،شود مي ت تكراريان هر بيبرد و چون در پا مي شعر را به پايان
  .14ص، 12يا ابيات با يكديگر است ها  مصراع

: زيـر اسـت  ها فعلي و برگرفته از مشتقات مصـادر   در تمثيلات پروين اعتصامي، بيشتر رديف
بودن، ماندن، زدن، دادن، بردن، كشيدن، گرفتن، ريختن، بسـتن، افتـادن، اوفتـادن، خـوردن،     «

ديدن، رفتن، نشستن، گشتن، بخشيدن، فرستادن، انداختن، يـافتن، رسـيدن، سـاختن، گفـتن،     
گذشتن، بودن، آمدن، نوشتن، كشتن، خواسـتن، دوخـتن، آوردن، شكسـتن، سـوختن، نهـادن،      

  .»ن، و فرستادنچيستن، آموخت
بلكه به دليل ، شعري براي افزايش موسيقي شعر نيستة فعلي فقط يك پيرايهاي  اين رديف

  :معناي محوري بيت يا شعر نيز باشدة دهند تواند نشان مي پايان مصراع يا بيت تكرار در
  

 زبوني هرچـه هسـت و بـود از توسـت
  

ــك  ــده اش ــاط دي ــت  بس ــود از توس   آل
 

  ]80ص، 1[
  

 

 كنندة پيام خبري اسـت، معنـاي محـوري ايـن منـاظره را،       علاوه بر اينكه تمام» توستاز «رديف
  .بخشد كند و به معناي بيت محوريت و تمركز مي كه سرزنش و تحقير طرف مقابل است، منتقل مي

  )ردالصدر الي العجز :تكرار يك واژه در اول بيت و آخر همان بيت(تكرار در آغاز و پايان ـ 
 

ــار در ــن ا كن ــايم ــردي ج ــه ك  ز چ
  

  كنـــاردودت شـــود ســـياه  كـــه ز
 

  ]264ص، 1[
  

  )تكرار يك واژه در پايان مصراع يا بيت و آغاز مصراع يا بيت پس از آن(آغاز  و تكرار در پايانـ 
  

ــام آب ــدي جـــ ــت فكنـــ  آب داديمـــ
  

ــه خــوردي چــون دواب    آب جــوي و برك
  

  ]181ص، 1[
به دليل اينكه ايـن واژه  . است »آب«اول هر دو مصراع و پايان مصراع اول ة واژ ،در اين مثال

  .شود مي مستقل تكرار شده است، سبب انسجامة در سه جمل
  تكرار در آغاز و ميان و پايان مصراعـ 

 

 سـنگ، ديـوارسـنگ، درسنگزمين 
  

  فضـــا و دل و فرصـــت و كـــار تنـــگ
 

    ]169ص، 1[
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عـلاوه   ،تنـگ ة مستقل و تناسب آوايي با واژة با تكرار در سه جمل ،»سنگ«ة در اين بيت واژ
  .شود مي حروف، سبب انسجام جملات شعرة بر ايجاد نغم

  
ــافتيم  ســعي كــرديم آنچــه فرصــت ي

  
  بـــــافتيم وبـــــافتيم  و  بـــــافتيم

 

    ]119ص، 1[
بخشـيدن بـه    علاوه بر انسجام »يافتيم«ة و پيوند هنري آنان با واژ »بافتيم«تكرار پياپي فعل 

  .كنند مي را ايفااي  هدر جهت القاي مفهوم نقش برجست ،زبان شاعر
  تكرار آوايي كامل چند صورت زباني) ب

 )جناس تام(نويسه  آواـ هم ـ هم

كم از نظر  نويسه است با توالي يكسان كه دست هم ـ آوا همهاي  صنعت كاربرد صورت ،جناس تام
اين كـاربرد اگـر در    .]127ص، 8[ند ا يا معنايي با يكديگر متفاوت ،نحوي ،صرفيها   يكي از نقش

دهـد و در بافـت درونـي شـعر انسـجام       مي مستقل رخ دهد، هماهنگي خاصي به شعرة دو جمل
  .كند مي ايجاد
  

 رواندل روشــــنالغــــرض صــــاحب
  

  روانآن گــل پژمــرده چيــد و شــد    
 

    ]218ص، 1[
هـاي   مسـتقل جـاي دارنـد؛ بنـابراين، تكـرار واج     در اين بيت، در دو جملـة  » روان«دو واژة 
انـواع ديگـر   . شـود  ها مـي  ها از طريق صنعت جناس سبب انسجام جملات حاوي آن مشترك آن

  .شود ها سبب انسجام متن مي ها و مصوت جناس نيز، مانند همين مثال، از طريق تكرار صامت
 )جناس لفظ(آوا  همـ 

يكـي و در   هنگامي كه اركان جناس در تلفـظْ  ؛استآو همهاي  كاربرد صورت جناس لفظ صنعت
  .127ص، 8نوشتن مختلف باشد 

  
 شــــودخــــارتر ازخــــوارعاقبــــت

  
  اين گـل تـازه كـه محبـوب شماسـت     

 

  ]217ص ،1[
  تكرار آوايي ناقص .2.2.2
هاي حاصل از اين نوع تكرار، در اصل، از تكرار يك يا چند آوا بـا تـواليِ يكسـان در بخـش      آرايه

  .]128، ص8[آيد  مشخصي از عناصر دستوريِ نامكرر پديد مي
  قافيه) الف

آواييِ ناتمامي است كه از تكرار يك يا چند صورت با تـوالي يكسـان، در پايـان آخـرين      قافيه هم
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در . 62، ص6آيـد   آيد كه گـاه پـيش از رديـف مـي     ها يا ابيات، پديد مي اعهاي نامكرر مصر واژه
تمثيلات پروين اعتصامي، قافيه با تداعي معاني، تسلسل ابيات، و انسجام متن در ايجاد وحـدت  

با تكرار در ابتدا و انتهاي بيـت  » لانه«در ابيات زير، واژة . وار و شكل شعري نقشي بسزا دارد اندام
  :ارتباط معنايي دارد، در وحدت طولي شعر نيز نقش دارد) دانه(قافية بيت بعد  اول چون با

  
 ديگــــران منــــه گــــاولانــــةدر 

  
  لانـــــهخاشـــــاك ببـــــر، بســـــاز 

 

ــي ــت آرام بــ ــي نيافــ ــج كســ  رنــ
  

  دانـــه  ســـعي نخـــورد مـــرغ  بـــي
 

1 ،256ص[  
 ـ  قافية بديعي

از قبيل اعنـات و تجنـيس   است كه در آن يكي از صناعات ادبي اي  ه، قافيمقصود از قافية بديعي
در برخـي   ،بديعية پروين اعتصامي با استفاده از قافي. بيايد يا نوآوري و ابداعي اعمال شده باشد

با استفاده از ابزارهاي زباني و بياني، شـكل شـعر را    ،علاوه بر تكميل موسيقي شعر ،از تمثيلاتش
  :كند مي به كليتي ساختارمند تبديل

  
ــد ــت خــزان نخواه ــاغ حكم  ديــدب

  
  تــر اسـت  ايـش تــازه هر زمان جلــوه 

 

ــتم ــو دانســ ــتن تــ ــخن گفــ  از ســ
  

  كه نه خشك اندرين سبد نه تـر اسـت  
 

1 ،86ص[  
  

رستاخيزي ميـان   ،صدايي حاصل از جناس در قافيه گيري از هم شاعر با بهره ،در اين دو بيت
در رديف و قافيه، غنـاي موسـيقي شـعر را     ،»َ-«كلمات ايجاد كرده كه با تكرار دو مصوت كوتاه 

  .نيز مضاعف نموده است
رساندن موسيقي شعر،  در ابيات زير، كلمات قافيه، با در كنار هم قرار گرفتن، علاوه بر به اوج

توان گفت بار اصلي معناي بيت نيز بـر دوش   اند و مي اي يافته ملاحظه تشخص و برجستگي قابل
  :هاست آن

  

 سرش كوفـت مشـتكودك دهقان به
  

  سـوخت پشـت  مطبخيش هيمـه زد و  
 

 چيسـترشـتهاينگسست و ندانست
  

  بكشت و نپرسيد ايـن كشـته كيسـت   
 

1 ،221ص[  
  جناس )ب

هـاي مشـترك اسـت و جنبـة      ها و مصوت هاي صامت جنبة صوتي جناس نتيجة تكرار هماهنگي
معنايي آن، كه در شكل و خصوصيت كلي شعر دخيل است، نتيجة تصاويري است كه در ذهـن  
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  .پروين اعتصامي در تمثيلات خويش از جناس زائد و ناقص بيشتر بهره برده است. شود تثبيت مي
 )مذيل(جناس زايد ـ 

دوم ة از نظـر آوايـي در سـاخت آغـازين واژ     ي است كه يكي از دو واژه صرفاًهاي هامل جفت واژش
پـس از فعـل    »شـما و شـمار  « هـاي  هآمـدن واژ  ،در بيـت زيـر  . 133ص، 8قرار گرفتـه باشـد   

سازي سـبب اسـتحكام    با ايجاد تناسب و قرينه ،نمودن موسيقي شعر علاوه بر كامل »شمارند بي«
  :اند ر نيز شدهو وحدت شكل شع

 

ــا نكتــه  شــمارنددانــان بــيدر اينج
  

ــما ــماررا در شــ ــد شــ ــا نيارنــ   مــ
 

1 ،219ص[  
 جناس ناقصـ 

هاست و يا وابسته به يكساني  گزينش عناصر آوايي يا وابسته به يكساني واكه ،در اين نوع جناس
عـلاوه بـر    ،به دليل تضاد معنايي »سوگ و سور« هاي هواژ ،در بيت زير. 134ص، 8ها  خوان هم

  :اند ييد معنا شدهأايجاد هارموني و توازن موسيقايي، ابزاري براي تكميل يا ت
  

 اسـتبود مرغ خانگيسوروسوگهرجا كه 
  

 رانش به سيخ و سينه به ديگ مسـمن اسـت  
 

1 ،239ص[  

  يتوازن نحو. 3.2
وار تمثيلات پروين اعتصامي تـوازن نحـوي و    در ايجاد وحدت اندام يكي از مؤثرترين انواع توازن

انسجام ابيات زير مرهـون تكـرار سـاختار    . تكرار يك ساختار دستوري در چند بيت متوالي است
  :است) فعل اسنادي+ مسند + نهاد (دستوري 

  
 هنوزت دل ضعيف و جثه خـرد اسـت

  
ــت   ــتبرد اس ــيم دس ــرخ ب ــوز از چ   هن

 

 هنـوزت نيســت پـــاي بــرزن و بـــام
  

ــوزت ــواب اســت و آرام  هن ــت خ   نوب
 

1 ،72ص[  

  فرجام سخن
 ج حاصل آمـد ين نتايا ،گفته شد ين اعتصاميلات پرويشكل و ساخت تمثة از مجموع آنچه دربار

طـور   بـه  ،متشـكل از عوامـل گونـاگون اسـت كـه روي يكـديگر      اي  هتمثيلات پروين مجموع كه
اين انسـجام  . ددارنسب و سنخيت يكديگر تنا بااجزاي مجموعه  همةگذارند و  مي اثر ،ديناميكي
  :ميكن مي انيرا در دو بخش بها  آن مرهون عواملي است كه يمند و شكل
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  ساختار روايت) الف
رغم تكثر و تنوع ظاهري، از نظر انواع قهرمان و عملكرد آنان نـوعي   تمثيلات پروين اعتصامي، به

ها مشابه، و سـاختار روايـات    آنوحدت و همانندي دارد و در آن تعداد عملكردها محدود، توالي 
پردازي، معرفي اشـخاص از طريـق عمـل و     كارگيري شيوة نمايشي در شخصيت به. يكسان است

يافتـه در ذهـن    هاي ذهني كامـل و سـازمان   ها و شكل گومحور، وجود ايدهو كنش، ساختار گفت
شـگردهاي  شاعر، و آراستن شبكة اسـتدلالي تمثـيلات مطـابق بـا پيـام اخلاقـي مـورد نظـر از         

  .پردازي اوست روايت
  ساختار نظم )ب

نظم، علاوه . گيرد بخش اعظمي از كليت هنري تمثيلات پروين اعتصامي از ساختار نظم مايه مي
سـاختار  . گـردد  بر وزن و قافيه، شامل هر نوع تناسب و توازني است كه از طريق تكرار ايجاد مي

تكـوين نهـايي تمثـيلات پـروين اعتصـامي       نظم در سه سطح توازن آوايي، واژگاني، و نحـوي در 
تكـرار آواهـا، واژگـان، و    (دهـي بـه عناصـر زبـاني      پروين اعتصامي بـه مـدد سـازمان   . نقش دارد

در شعرش توانسته است ساختاري قوي و شكلي ماندگار در ذهن مخاطب به ) هاي نحوي صورت
  .وجود آورد

ابزاري براي افزايش موسـيقي شـعر   اوزان شعري و رديف و قافيه فقط  ،در بيشتر تمثيلات او
و انسـجام   ،تسلسـل ابيـات   ،ييد معنا نيز هست كه با تداعي معـاني أنيست؛ بلكه ابزار تكميل يا ت
 موسيقي نيز با ساير عناصـر شـعر از   .وار و شكل شعر نقشي بسزا دارد متن در ايجاد وحدت اندام

تناسـب دارد و  هـا   و مصـوت هـا   و صـامت  ،هجاهـا  ،جمله معني و مفهوم و بـار عـاطفي كلمـات   
و توازن حاكم بر اجـزايش   ،پيوسته كه به علت هماهنگي، تعامل هم است از اجزاي بهاي  همجموع

  .كند مي كليت جديدي را احراز كرده و از نظم و سازمان خاصي پيروي
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